
صفات خلیفة الله في أرضھ: 
صفات خلیفھٔ خداوند در زمین 

  
ـرِیـنَ  بشَِّ سُـلاً مُّ حـجة الله: فـبھ یـقیم الله الـحجة عـلى الـناس ویـقطع عـذرھـم، ﴿رُّ
سُـلِ وَكَـانَ اللهُّ عَـزِیـزاً حَـكِیماً﴾ [الـنساء:  ةٌ بـَعْدَ الـرُّ وَمُـنذِرِیـنَ لـِئلاََّ یـَكُونَ لـِلنَّاسِ عَـلىَ اللهِّ حُـجَّ

 .[165

حـجت خـداونـد: بـه واسـطه ی اوسـت که خـداونـد حـجت و دلیل را بـر مـردم اقـامـه 
می کند و عـذر آنـان را از بین می بـرد. «پیامـبرانی کـه بـشارت گـر و هشـداردهـنده بـودنـد، 
تـا بـرای مـردم پـس از [فـرسـتادن] پیامـبران در مـقابـل خـدا [بـهانـه و] حجتی نـباشـد و 

خدا توانا و حکیم است»([578]). 

  
الرسول: فھو جاء من مرسل برسالة. 

رسول یا فرستاده: او از سوی فرستنده ای، رسالتی را آورده است. 
  

الـنبي: لأنّ لـھ مـقام الـنبوة ویـوحـى لـھ بـالـرؤیـا والـكشف، أمـا الإشـكال عـلى وصـف 
خـلیفة الله بـنبي مـرسـل بـعد رسـول الله محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) لـكون الـرسـول 
محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) خـاتـم الأنـبیاء الـمرسـلین مـن الله، فھـذا أمـر قـد بـینّتھ فـي 
كـتاب "الـنبوة الـخاتـمة"، وبـاخـتصار ھـنا أقـول: إن الـنبوة الـرسـالـیة الـتي خـتمت ھـي 
الـنبوة الـرسـالـیة مـن الله وافـتتحت الـنبوة الـرسـالـیة مـن محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) 
خـلیفة الله الـحقیقي الـمراد الـوصـول إلـیھ مـن الخـلق وبـالـوصـول إلـیھ تـحققت الـخلافـة 
الـحقیقیة، وبـالـتالـي یـقوم الخـلیفة الـحقیقي وھـو محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) بـدور 
الـخلافـة كـامـلة، ومـن ھـذا الـدور أنـھ (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) یـكون مـنبئاً لـمن بـعده 
ومـرسـلھم، فـالأئـمة مـن آل محـمد (عـلیھم السـلام) عـلمھم مـن رسـول الله محـمد (صـلى 
الله عـلیھ وآلـھ)، وھـم رسـل مـن محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) بـأمـر الله سـبحانـھ 

وتعالى. 



نبی یا پیامـبر: بـه این دلیل که مـقام نـبوت و پیامـبری دارد، بـا رؤیا و مکاشـفه بـه او 
وحی می شـود. امـا این اشکال که چـرا خـلیفه ی خـداونـد پـس از محـمد رسـول الـله 
(ص) بـا نبی مـرسـل تـوصیف می شـود، در حـالی که محـمد رسـول الـله (ص) آخـرینِ 
انبیا و مـرسـلین اسـت که از سـوی خـداونـد فـرسـتاده شـده اسـت، این مـوضـوع را در 
کتاب (نــبوت خــاتــم) بیان نــمودم. در اینجا بــه صــورت خــلاصــه می گــویم: نــبوتِ 
فـرسـتادن که خـتم شـده اسـت، نـبوتِ فـرسـتادن از سـوی خـداونـد اسـت و نـبوتِ 
فـرسـتادن از سـوی محـمد (ص) آغـاز شـده اسـت؛ فـردی که خـلیفه ی حقیقی خـداونـد 
اسـت و هـدف آفـرینش، رسیدن مخـلوقـات بـه اوسـت؛ و بـا رسیدن بـه اوسـت که 
جـانشینی حقیقی خـداونـد مـحقق می شـود و در نتیجه خـلیفه ی حقیقی، یا محـمد 
(ص)، نـقش کامـل جـانشینی را انـجام می دهـد؛ از جـمله ی این نـقش هـا این اسـت که 
ایشان (ص) خـبردهـنده و فـرسـتنده ی افـراد بـعد از خـودش می بـاشـد. عـلم امـامـان آل 
محـمد (ع) از محـمد رسـول الـله (ص) اسـت و آنـان فـرسـتادگـانی از سـوی محـمد 

(ص) و به دستور خداوند سبحان و متعال هستند. 

  
وصـي: بـاعـتبار أنّ ھـناك حـجة سـابـق قـد أوصـى بـاتـباعـھ ونـصرتـھ، وأنـھ حـجة 
مـن الله وخـلیفة p فـي أرضـھ مـن بـعده، ولـیس ضـروریـاً أنْ یـكون الـموصـي مـباشـراً 
لـلوصـي لـیكون وصـیھ، فـالـباقـر والـصادق (عـلیھما السـلام) مـثلاً أوصـیاء لـرسـول الله 

محمد (صلى الله علیھ وآلھ)؛ لأنھ نص علیھم بوصیتھ. 
وصی: وصی در زمـانی مـطرح می شـود که حـجت پیشین وجـود داشـته بـاشـد که 
بــه پیروی و یاری دادن وصی اش، وصیت نــموده بــاشــد. وصی، حجتی از ســوی 
خـداونـد و خـلیفه ی خـداونـد در زمین و پـس از حـجت پیشین اسـت. ضـروری نیست 
که وصیت کننده مسـتقیماً بـه وصی، وصیت نـماید تـا او وصی اش شـود. بـه عـنوان  



مـثال، امـام بـاقـر (ع) و امـام صـادق (ع) اوصیای حـضرت محـمد رسـول الـله (ص) 
هستند؛ به این خاطر که ایشان در وصیتش به آنان وصیت نموده است. 

  
معصوم: 

معصوم: 

  
والعصمة: ھي الاعتصام باp عن محارم الله. 

عصمت: منظور چنگ زدن به خداوند از محرمات خداوند است. 
  

والمعصوم: ھو المعتصم باp عن محارم الله. 
و معصوم: فردي است که از محرمات خداوند، به خداوند پناه می برد. 

  
والـعصمة أمـر بـاطـني لـیس ھـناك سـبیل لـلقطع بـھ فـي الـخارج إلا بـالـنص مـن الله، 

أو من خلیفة من خلفاء الله السابقین. 
عـصمت، مـوضـوعی درونی اسـت که راهی بـرای یقین پیدا کردن نسـبت بـه آن در 
بیرون بـه جـز نـص از سـوی خـداونـد یا از سـوی خـلیفه ای از خـلفای پیشین خـداونـد 

وجود ندارد. 
  

وخلیفة الله المعصوم لا یخُرج الناس من ھدى، ولا یدخلھم في باطل. 
خـلیفه ی خـداونـد مـعصوم اسـت و مـردم را از هـدایت بیرون نمی آورد و آنـان را در 

باطل وارد نمی کند. 

  
إمام ([579]): أي كونھ مُنصب لیقود ویأم غیره في ھذه الدنیا. 



امـام:([580]) کسی که قــرار داده شــده اســت تــا رهــبری کند و در این دنیا رهــبر 
دیگران باشد. 

  
الـعالـم: لأنّ الله یـوحـي لـھ ویـعلمھ مـا فـیھ إخـراج الـناس مـن الـضلال وإدخـالـھم 
للھـدى وتـعریـفھم بـالـحق، فـھو فـقط مـن یھـدي إلـى الـحق وإلـى الـصراط المسـتقیم؛ لأنّ 
عـلمھ مـن الله ومـعرفـتھ مـن الله، أمـا غـیره فـحتى لـو عـرفـوا الـحق والـصراط المسـتقیم 
فـي آن فسـیجھلونـھ فـي آن آخـر؛ لأنّ عـلمھم لـیس مـن الله ولا یـوحـى لـھم، وبـالـتالـي 
فـلا یـمكن وصـف أحـد مـن الـناس بـأنـھ یھـدي إلـى الـحق وإلـى الـطریـق أو الـصراط 

المستقیم غیر خلیفة الله في أرضھ. 
عـالِـم: کسی که خـداونـد بـه او وحی می کند و او را نسـبت بـه مـسائلی که مـردم را 
گـاه می کند و حـق را بـه  از گـمراهی بیرون می آورد و آنـان را وارد هـدایت می کند، آ
آنـان می شـناسـانـد. فـقط اوسـت که بـه حـق و بـه سـوی صـراط مسـتقیم هـدایت می کند؛ 
چـرا که عـلم او از سـوی خـداونـد اسـت و شـناخـت او از سـوی خـداسـت. امـا دیگران 
حتی اگـر حـق و صـراط مسـتقیم را در لحـظه ای بـشناسـند، در لحـظه ای دیگر نسـبت 
بـه آن نـادان هسـتند؛ زیرا عـلم آنـان از سـوی خـداونـد نیست و بـه آنـان وحی نمی کند؛ 
در نتیجه نمی تـوان هیچ یک از مـردم، جـز خـلیفه ی خـداونـد در زمین را این گـونـه 

وصف کرد که به حق یا صراط مستقیم هدایت می کند. 
  
  

[578]. قرآن کریم، سوره ی نساء، آیه ی ۱۶۵. 
[579]. أیـضاً: یـمکن أن یـوصـف بـأنـه إمـام بـمعنی خـاص آخـر ویـراد مـنه مـقام فـي الـعوالـم الـعلویـة وهـذا مـقام خـاص بمحـمد (صـلی 
الـله عـلیه وآلـه) وآل محـمد (عـلیهم السـلام) وبـعض الأنـبیاء (عـلیهم السـلام) ولـیس جـمیعهم کـإبـراهـیم (عـلیه السـلام) ومـوسـی 
اسِ إِمَـامـاً قَـالَ وَمِـن  ـي جَـاعِـلُكَ لِـلنَّ هُنَّ قَـالَ إِنِّ تَـمَّ

َ
ـهُ بِـکَلِمَاتٍ فَـأ (عـلیه السـلام) وهـو الـمذکـور فـي قـولـه تـعالـی: "وَإِذِ ابْـتَلَی إِبْـرَاهِـیمَ رَبُّ

الِمِینَ" [البقرة: 124].  تِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِي الظَّ یَّ ذُرِّ

[580]. همچنین ممکن اسـت امـام بـه مـعنای خـاص، مـورد نـظر بـاشـد که مـقصود از آن مـقامی در عـوالـم بـالاسـت و این 
مـقامی اسـت مـخصوص محـمد ص و آل محـمد ع و بعضی از پیامـبران ع مـانـند ابـراهیم (ع) و مـوسی (ع). این هـمان 



مـقامی اسـت که در این آیه از آن یاد شـده اسـت: ﴿(و چـون ابـراهیم را پـروردگـارش بـا کـلماتی بیازمـود و وی آن هـمه را بـه 
انـجام رسـانید، [خـدا بـه او] فـرمـود: مـن تـو را پیشوای مـردم قـرار دادم. [ابـراهیم] پـرسید: از دودمـانـم [چـطور]؟ فـرمـود: 

پیمان من به بیدادگران نمی رسد» (بقره، ۱۲۴). 


